
زمیــن پوشــیده از بــرف اســت و آرامــگاه 
زمســتان  صبــح  تنــد  نــور  در  ســاندخت 
می درخشــد. ایــن جــاده همــان جــاده ای 
اســت که یهودا یا تادئوس، حواری عیسی 
بــرای  میــادی   66 ســال  در  مســیح)ع( 
بشــارت دیــن نوظهــور در آن پــای نهــاد و 
پــس از مــرگ، نخســتین کلیســای جامــع 
جهــان مســیحیت بــر ســر آرامگاهــش بنا 
شــد. درســت در ابتــدای جاده می ایســتم 

و دیــوار یادمان شــهدای ارمنــی منطقه را 
تماشــا می کنم؛ شــهید ســرگون آکویانس، 
شــهید هرمــز باباخانــی، شــهید قایچــاق 
آلبــرت قوســتا و شــهید  داوتیــان، شــهید 
فریدون عیوضی. چند دقیقه بعد نزدیک 
روســتا، برج کلیسای تادئوس را می بینم و 
صومعــه زاکاریــای مقدس کــه در دل کوه 
روبه رو به زحمت پیداســت. تا یادم نرفته 
بگویم تادئوس را که به او برادر مســیح نیز 
می گوینــد، نبایــد با یهــودای اســخریوطی 

اشتباه گرفت.

ســاناتروک  دختــر  ســاندخت،  شــاهزاده 
پادشــاه ارمنستان و از نخســتین گروندگان 
به دین مســیحیت بــود که به دســتور پدر، 
زندانــی و با جمعی از پیروان کشــته شــد و 
بدین ترتیب نخســتین شــهید مســیحیت 
لقــب گرفــت. دو قــرن بعــد در ســال 301 
میادی و در زمان تیرداد ســوم ارمنستان، 
بــه رهبــری گریگــور روشــنگر،  مســیحیت 
از  گریگــور  شــد.  ارمنســتان  رســمی  دیــن 
دودمــان ســورن پارتی یا خراســانی بود که 
با زبان ها و ادیان مختلفی آشــنایی داشت 

و به مســیحیت گرویده و بــه مدارج بالایی 
رسیده بود.

اینجــا در روســتای قره کلیســا، بســیاری از 
خط   کشــی های ذهنی فــرو می ریزد. اهالی 
یکســره کــرد جالی و شــافعی مذهبند اما 
محرم که از راه می رســد، برای عزاداری به 
روســتاهای شیعه نشــین دور و بــر می روند 
و مردادماه که شــد، کلیســا و دور و برش را 
برای مراسم بادراک یا عشای ربانی ارامنه 

جهان آماده می کنند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول 
ویـــژه

دو هزار سال پس از تادئوس مقدس
يک صبح زمستانی در نخستین کلیسای جامع جهان 

آبــی آبــی آبــی، شــلوغی و دود و ترافیــک 
تهران را به یادم می آورد. من در قره کلیسا 
شــبیه مســافر زمانــم. بــوی دود هیــزم و 
نــان تــازه و موســیقی ترکــی آذربایجانــی 
می آیــد.  کرمانجــی  کــردی  گفت و گــوی  و 
کردهــای کرمانــج آذربایجان غربی با ســه 
گویــش شِــکاکی، هرکی و جالــی صحبت 
می کنند و روســتای قره کلیســا مثل اغلب 
کردهــای قره ضیاء الدین، ماکو، پلدشــت، 
چالدران و همین طور کردهای نخجوان از 

طایفه جالی  اند.
ارسان و اسماعیل دم در کلیسا منتظرند. 
هــر دو مثــل بقیــه کارکنان محلــی میراث 
فرهنگی اهل همین روســتا هســتند. وقتی 
از اسماعیل درباره کار و زندگی می پرسم، 
می گوید همه چیز خوب اســت اما امســال 
پســردایی اش را کــه همــکار خــودش بوده 
و همیــن جــا در قره کلیســا کار می کرده، با 
بیمــاری کرونــا از دســت داده و ناراحــت 
اســت. قطب الدیــن صبــح اول وقــت بــه 
کلیســا آمــده و مشــغول پــارو کــردن برف 
اســت. می گویــد همــه جــا را تمیز کــرده  و 
می خواهــد بــرود خانــه صبحانــه بخــورد 
و برگــردد. تعــارف می کنــد کــه مــن هــم 
بروم خانــه اش یــا برایم صبحانــه بیاورد. 
خیالــش را راحت می کنم کــه آفتاب نزده 
در ماکو حســابی صبحانه خــورده ام و حالا 

می خواهم کلیسا را خوب تماشا کنم.
یــاد گــزارش مــارک توایــن از شــب آتــن 
وقتــی کشــتی در  آکروپلیــس می افتــم.  و 
ساحل، لنگر انداخته بود اما شهر قرنطینه 
وارد  شــبانه  می بایســت  توایــن  و  بــود 
تاکســتان های اطراف می شــد و سراسیمه 
بــه ســمت آکروپلیــس می دویــد و آفتاب 
نزده خودش را به کشتی می رساند. وجب 
بــه وجــب در و دیــوار کلیســای تادئوس پر 
از نقــش و نــگاری اســت که مجبــورم مثل 
توایــن با عجله ببینــم و برگردم، ظهر باید 

در چالدران باشم.
کلیســا بــا دو بــرج مخروطی، کارکــرد یک 
قلعــه نظامــی نیــز دارد و حجم پردازی ها 
و نقش ها و شــمایل مختلف آن به اعتقاد 
بســیاری، از کم نظیرترین اشکال هنرهای 

تجســمی اســت. دو حیاط شــرقی و غربی 
و اتاق هــای راهبــان و دخمــه و زیرزمین و 
آســیاب و غذاخوری و... هرکدام بخشی از 
این بنای باشــکوه و اسرارآمیز است. بنایی 
کــه حــدود 2 هزار ســال حــوادث مختلفی 
از جنــگ و خونریــزی تــا زلزلــه و حــوادث 
طبیعــی بــه چشــم دیــده و بارهــا و بارهــا 
بازســازی و مرمت شــده و هربــار یادگاری 
از آن زمانــه را در خــود جــای داده اســت؛ 
از یــورش چنگیز و تیمور تا تخریب توســط 
ارتــش عثمانــی در زمان شــاه اســماعیل، 
بازســازی به دســتور شــاه عبــاس، مرمت 
دوبــاره و افــزودن تزئینــات توســط عباس 
میــرزا فرزنــد و ولیعهــد فتحعلــی شــاه و 
تخریب دوباره برخی حکاکی ها و تزئینات 
توسط ارتش عثمانی در جنگ جهانی و... 
می گویند زاکاریای مقــدس نیز که آرامگاه 
او کمی آن طرف تر و مشرف به دره است، 
مســیحی  نیکــوکار  اســقف  یــک  واقــع  در 
اســت که در ســال 1329 میادی کلیســا را 
پــس از زلزلــه ای مهیب، بازســازی کرده و 
هــر صلیب کوچــک خاچــکار یــا چلیپایی 
که بر در و دیوار کلیســا می بینیم، نشــانه  و 
یادگاری اســت از یک خیر مســیحی که در 
طول تاریخ در حفظ و مرمت بنا کوشــیده 

است.
ارســان می گوید: اگر دقت کنید یک طرف 
کلیسا سیاه و یک طرفش سفید است. اصل 
کلیســا از سنگ ســیاه بوده و برای همین در 
ترکــی آذربایجانــی بــه قره کلیســا معروف 
شــده ولــی بعــد بــا ســنگ ســفید مرمت و 
بازســازی شــده اســت. اگرچــه برخــی نیــز 
اعتقاد دارند نام قدیمی کلیسا »کارا« بوده 
کــه واژه ای پهلوی به معنای بزرگ اســت و 
بعدها با »قره« یا »قارا« به معنی ســیاه در 

ترکی اشتباه گرفته شده است.
مقبــره  مرمــت  بــرای  کــه  کســی  آخریــن 
ســاندخت بــه روســتای قــره کلیســا آمده، 
معمــاری ارمنســتانی اســت کــه یــادگار او 
کلیســا  حیــاط  کوچــک  آبدارخانــه  در  را 
می بینــم؛ یــک ورق ســفید کــه با خــودکار 
قرمــز بــه زبان فارســی، انگلیســی و ارمنی 
روی آن نوشــته ســیگار کشــیدن ممنــوع. 

پســردایی  و  داشــت  کرونــا  می گوینــد 
اسماعیل هم از او گرفت و به رحمت خدا 
رفت. اوضــاع خودش هم خــوب نبود اما 
بموقع بســتری  شــد و کار را تمــام کرد و به 

کشورش برگشت.
پژوهش هــای مختلــف در زمینه معماری 
ایــن  می دهــد  نشــان  ایــران،  کلیســاهای 
بناها از اســلوب معماری ساســانی پیروی 
می کننــد کــه در مواجهه بــا مفاهیم دینی 
مســیحی دگرگــون شــده و همیــن اتفــاق 
بــرای نمادهای ایرانی بویــژه نماد آفتاب، 
ســرو، نیلوفر و... نیز افتاده است؛ پدیده ای 
کــه در قره کلیســا یا کلیســای تادئوس هم 
به خوبــی پیداســت. آنچنان کــه وقتی زیر 
گنبــد مرمــری و روبــه روی محــراب بلنــد 
آن می ایســتی خــود را در ایــران باســتان و 
توصیفــات رنگیــن تاریخ نگاران احســاس 

می کنی.
ارسان می گوید: هر ساله هفته اول مرداد، 
کلیســا را به ارامنه تحویــل می دهیم و آنها 
را بــرای برگزاری مراســم تنهــا می گذاریم: 
»ارامنــه از همه جــای جهان به قره کلیســا 
می آیند و مراسم غسل تعمید و نامگذاری 
بچه هــا و دعــا و نیایــش دارنــد. بــه هرحال 
ایــن کلیســا اولیــن کلیســای جامــع جهان 
مســیحیت اســت.« عــاوه بــر ارامنــه، گاه 
آسوریان نیز به این مراسم می آیند. جالب 
اســت بدانید ارامنه در ایران پراکنده اند اما 
آسوری ها یا آشوری ها اغلب در آذربایجان 
غربــی ســاکن هســتند و جمعیــت آنها در 
ارومیه بیش از ارمنی های این شــهر اســت. 
آســوری ها نیز همچون ارمنی ها از مذاهب 
مختلــف کاتولیــک، ارتدوکس و پروتســتان 
در  آنهــا  از  هرکــدام  و  می کننــد  پیــروی 
آذربایجــان غربی و ارومیه کلیســای خاص 

خود را دارند.
روســتا را با تمام آرامــش رؤیایی اش ترک 
کنــار  دوبــاره  جــاده  انتهــای  در  می کنــم. 
دیــوار یادبود شــهدای ارمنی می ایســتم و 
فاتحــه می خوانــم. زمین پوشــیده از برف 
اســت و آرامگاه ساندخت نخستین شهید 
زمســتان  صبــح  تنــد  نــور  در  مســیحیت 

می درخشد.
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